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ملاک‌های انتخاب شایسته‌ترین انسان برای حکومت 
قال‌الامام‌علــی)ع(: »ایها الناس ان احّــق الناس بهذا الامر 
اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه، فان شــغب شاغب استعتب 

فان ابی‌ قوتل«.
امام علی)ع( می‌فرماید: ای مردم! شایسته‌ترین اشخاص برای حکومت 
و زمامداری آن کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر، و در آگاهی 
از فرمان خدا داناتر باشد، تا اگر آشوب‌گری به فتنه‌انگیزی برخیزد، به حق 

بازگردانده شود، و اگر سر باز زد، با او قتال و مبارزه شود.)1(
____________

1- نهج‌البلاغه، خطبه 173

علم‌آموزی در اسلام اولویت است
حلبی در ســیره خود از مقریزی نقل کرده اســت: در میان افرادی که در 
جنگ بدر به اسارت سپاه اسلام در‌آمدند، کسانی بودند که )خواندن و( نوشتن 
می‌دانســتند. از طرفی عده‌ای از آنها بــرای پرداخت فدیه آزادی خویش، مالی 
نداشتند. لذا پیامبر )ص( اعلام فرمود: هر یک از اسراء که به ده نفر از فرزندان 
مســلمان سواد خواندن و نوشتن بیاموزد، بدون پرداخت فدیه آزاد است. با این 
درایت رسول‌خدا)ص( عده‌ای از فرزندان اسلام سواد خواندن و نوشتن آموختند. 
»زید ابن ثابت« از کســانی اســت که نوشتن را از این عده از اسیران جنگ بدر 

آموخت.)1(
____________

1- الصحیح من سیرهًْ النبی، ج 3، ص 257

چرایی تحصیل علم نکردن پیامبر)ص(؟
پرسش:

چــرا پیامبر اکرم)ص( با وجود اینکه همــواره در خصوص اجرای 
دستورات اسلامی پیشگام و پیشقدم بوده‌اند، اما در زمینه تاکید اسلام 
بر تحصیل علم و خواندن و نوشــتن، هیچ اقدامی تا پایان عمر مبارک 

خود نداشته‌اند؟
پاسخ:

عدم نیاز و تفاوت سواد خواندن و نوشتن با سایر کمالات انسانی
این اشــکال در بدو امر به ذهن خطور می‌کند که پیامبر اکرم)ص( در همه 
دســتورها و احکام الهی خودش پیشقدم بوده است پس چگونه دستور خواندن 
و نوشتن و تعلیم و تعلم را که مورد تاکید فراوان اسلام قرار گرفته خودشان به 
آن عمل نکرده‌اند؟ این اشکال درست مثل این است که بگوییم یک پزشک که 
نســخه‌ای به بیماری می‌دهد، اول باید خودش آن نسخه را به کار بندد، سپس 
آن را به بیمار ارائه دهد! بدیهی است که اگر پزشک بیمار گردد و همان نیازی 
که بیماران به دوا پیدا می‌کنند، پیدا کند. خودش قبل از دیگران نسخه خود را 
به کار می‌بندد، اما اگر بیمار نشد و نیاز پیدا نکرد چطور؟ بنابراین باید ببینیم آیا 
پیامبر گرامی)ص( همان نیازی که دیگران به خواندن و نوشتن دارند که سبب 
می‌شــود دارا بودن این صنعت و مهارت برای آنها کمال، و فاقد بودن آن، نقص 
باشــد را داشت و دســتور خویش را به کار نبست؟ و یا اینکه پیامبر اکرم)ص( 
وضع خاصی دارد و اساسا آن حضرت چنین نیازی ندارد. پیامبر گرامی)ص( در 
عبادت، فداکاری، تقوا، صداقت، درستی، حسن خلق، دمکراسی، تواضع و سایر 
اخلاق فاضله و آداب حسنه پیشگام و پیشقدم بود، زیرا همه آنها برای او کمال 
بود و نداشــتن آنها نقص بود اما موضوع به اصطلاح ســواد خواندن و نوشتن از 
این قبیل نیســت! زیرا ارزش فوق‌العاده سواد خواندن و نوشتن انسانها بیشتر از 
آن جهت اســت که وسیله اســتفاده کردن افراد بشر از معلومات یکدیگر است. 
آیا انسان حتما باید از انسان‌های دیگر علم بیاموزد؟ پس حتما لازم است کلیه 
دانش‌های بشر را که نامش سواد داشتن است، در اختیار داشته باشد؟ آیا انسان 
آن ظرفیت و پایه را ندارد که خودش مبتکر باشد؟ آیا انسان نمی‌تواند بی‌نیاز از 
انسان‌های دیگر، کتاب طبیعت و خلقت را مطالعه کند؟ آیا انسان آن مقام، درجه 
و استعداد را ندارد که با غیب و ملکوت اتصال پیدا کند و خداوند مستقیما معلم 
و هادی او باشــد؟ قرآن کریم در این باره می‌فرماید: »و ما ینطق عن الهوی ان 
هو الا وحی یوحی علمه شــدید القوی« او از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید، 
آنچه می‌گوید، جز وحی که به او می‌رســد نیســت. آنکه دارای نیروهای زیادی 

است او را تعلیم داده است )نجم- آیات 3 تا 5(
عدم آشنایی پیامبر)ص( با خواندن و نوشتن قبل از رسالت

آنچه قطعی و مسلم است و مورد اتفاق علمای مسلمین و غیر آنها است، این 
است که ایشان قبل از رسالت، کوچک‌ترین آشنایی با خواندن و نوشتن نداشته‌اند. 
اما دوره رسالت، آن اندازه قطعی نیست. آنچه از مجموعه قوانین و دلایل استفاده 

می‌شود، این است که در دوره رسالت نیز نه خوانده‌اند و نه نوشته‌اند.
از نصوص تواریخ معتبر و قدیمی اسلامی به دست می‌آید که رسول خدا در 
مدینه، گروهی »دبیر« داشته است. این دبیران وحی خدا، سخنان پیغمبر)ص(، 
عقود و معاملات مردم، عهدها و پیمان‌نامه‌های رســول خدا با مشرکین و اهل 
کتــاب، دفاتر صدقات و مالیات‌ها، دفاتــر غنایم و اخماس و نامه‌های فراوان آن 
حضرت را به اطراف و اکناف می‌نوشــته‌اند. هیچ‌یک از این نامه‌ها، پیمان‌نامه‌ها 
و دفاتر را رســول خدا)ص( به خط خودشان ننوشته‌اند. یعنی یکجا نمی‌بینیم 
که گفته باشند فلان نامه را رسول خدا به خط خود نوشت. بالاتر اینکه هیچ‌جا 
دیده نمی‌شــود که رسول خدا)ص( یک آیه قرآن به خط خود نوشته باشد، در 
صورتی که کتاب وحی هرکدام به خط خود قرآنی نوشــته‌اند. آیا ممکن اســت 
رســول اکرم)ص( بنویسد و آنگاه به خط خود قرآنی یا سوره‌ای یا لااقل آیه‌ای 
از قرآن را ننویســد؟! چگونه ممکن است که رسول خدا)ص( حداقل یک سطر 
نوشته باشد و با عنایت عجیب مسلمانان به حفظ آثار آن حضرت، خصوصا آثار 
متبرکه اثری از آن باقی نمانده باشد؟! بنابراین مسئله نوشتن آن حضرت حتی 

در دوره رسالت، ‌طبق قرائن و امارات منتفی است.

در ادبیات فارســی مفهوم واقعی انذار را می‌توان 
در یکی از ضرب‌المثل‌های شعری بسیار معروف یافت. 
آنجا که می‌گوید: چو می‌بینی که نابینا و چاه اســت/ 
اگر خاموش بنشــینی گناه است. براساس آموزه‌های 
قرآنی بشارت، رسالت پیامبران است، ولی انذار وظیفه 
همگانی اســت. نویسنده در این مطلب بر آن است تا 
فلسفه، ارزش، اهمیت، شیوه و نیز آثار و برکات انذار 

را براساس تعالیم وحی بیان کند. 
* * *

مفهوم‌شناسی انذار
واژه انذار در فارســی بیم دادن معنا شده است که البته 
برگردان نارســایی اســت؛ زیرا بیم دادن و ‌ترساندن ‌ترجمه 
تخویف است. مثلا اگر کسی در محلی عبور می‌کند؛ شخصی 
ناگهان در جلوی پایش ‌ترقه‌ای به زمین بزند، او می‌ترســد؛ 
این را تخویف می‌گویند، ولی انذار نیست و نمی‌توان در این 

موارد به جای تخویف از واژه انذار استفاده کرد.
در حقیقــت انذار اعلام خطر اســت؛ یعنــی اگر آینده 
خطرناکی در پیش روی کســی قرار داشــته باشد؛ اگر شما 
از حــالا به او خبر دهید و او را بترســانید، این نوع خاص از 
‌ترساندن را انذار گویند. به‌نظر می‌رسد که واژه هشدار که امروز 
در فارسی معمول شده است با این مفهوم نزدیک‌تر است. پس 
پیامبران هشدار‌دهنده هستند.)مرتضی مطهری- آشنایی با 

قرآن جلد ۱و۲، صفحه ۱۴۱(
پس برگردان نزدیک به مفهوم و معنای انذار همان هشدار 
فارسی است. واژه هشدار، در اصل، فعل امر از »هُش داشتن« 
اســت که به شــکل مصدر به کار رفته و در معنای مراقب و 
مواظب بودن به کار می‌رود. )علی‌اکبر دهخدا، لغتنامه، زیر نظر: 
محمد معین، تهران، سیروس،۱۳۳۷، چ ۱، ج ۴۹، ص۲۲۱(
معادل نسبی این واژه در عربی، »انذار« و »تحذیر« است. 
چنانکه در لسان‌العرب، واژه انذار، آگاه کردن همراه با پرهیز 
دادن و‌ ترســاندن معنا شده اســت.)ابن‌منظور، لسان‌العرب، 

بیــروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ هـ . ق، چ ۱، ج ۱۴، 
ص۱۰۰(

راغب اصفهانی نیز انذار را به معنای خبری تعریف می‌کند 
که همراه با ‌ترســاندن است،.)راغب اصفهانی، مفردات الفاظ 

قرآن، بیروت، الدار الشامیه، ۱۴۲۳ هـ .ق، چ ۳، ص ۲۲۳(
تحذیر نیز بر وزن »تفعیــل«، اصل ماده‌اش »حذر« به 
معنای پرهیز دادن و ‌ترســاندن مخاطب از امری‌ ترســناک 

است.)همان پیشین(
پس واژه بیم در برابر امید که در فارسی به‌عنوان نقیضان 
به کار می‌روند، بخشی از مفهوم انذار و بشارت را می‌رسانند 
نــه تمام معنای آن؛ اما واژه هشــدار در بیــان معنای انذار، 

رساتر است.

البته باید توجه داشــت که واژه نذر گاه به معنای تقدیم 
چیزی به پیشــگاه خدا یا رشــوه به کار می‌رود که در عرف 
مردم بسیار معروف و مشهور است؛ زیرا برای گرفتن حاجتی 
نذر می‌کنند و با اجــرای صیغه نذر، خود را متعهد و ملتزم 
می‌دانند که اگر حاجت‌شان برآورده شد آن کار را انجام دهند.

عناصر انذار
بر اساس تعریفی که راغب اصفهانی گفته، انذار، از ریشه 
»نذر« همان گزارش و ابلاغى است که با‌ ترساندن و بیم دادن 
همراه باشد.)راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ص ۲۲۳(

در انذار، سه ویژگى وجود دارد که سبب تمایز آن با تخویف 
شــده اســت: ۱. انگیزه در انذار، فقط محبّت و علاقه و احسان 
 به فردِ انذار شــده است؛)معجم الفروق اللغّویهّ، ذیل واژه نذر(؛ 
۲. انذار، همراه با بیان شىء مورد انذار است؛)همان(؛ ۳. انذار، بیم 
دادن به‌وسیله سخن است؛)التحقیق، مصطفوی، ذیل واژه نذر( در 
حالى که تخویف در مقایسه با هر یک از سه‌مورد، عمومیّت دارد.

پس تا زمانی که این سه مولفه و عنصر در سخن و خبری 
جمع نشده باشد، آن را انذار نمی‌گویند.

فلسفه  انذار)هشدار(
فلســفه و هدف از انذارها و هشدارهای الهی اموری چند 
است که در آیات قرآن به آنها توجه داده شده است. مهم‌ترین 
اهداف و فلسفه انذارها اموری چون اتمام حجت بر مردم)نساء، 
آیه ۱۶۵(، مائده، آیه ۱۹؛ یس، آیات ۶۹ و ۷۰(، اجتناب از گناه 
و برحذر داشــتن از آن )توبه، آیه ۱۲۲(، ایجاد روح تقوا)زمر، 
آیه ۱۶(، یا ایجاد گرایش به تقوا)انعام، آیه ۵۱؛ طه، آیه ۱۱۳(، 
تذکر، پند و عبرت‌گیری)شــعراء، آیات ۲۰۸ و ۲۰۹؛ قصص، 
آیه ۴۶؛ طه، آیه ۱۱۳(، هدایت به سوی حق و خداوند و راه 

راست)سجده، آیات ۲ و ۳؛ فاطر، آیه ۴۲( است.
ابزارهای انذار الهی

خداوند برای انذارهای خویش از ابزارهای چندی استفاده 
کرده است. با نگاهی به آیات قرآن می‌توان دریافت که خداوند 

از سه ابزار مهم برای انذار مردم استفاده کرده است:

1. کتب آسمانی از جمله قرآن: خداوند برای انذار مردم 
از کتب آسمانی به‌ویژه قرآن استفاده کرده است. خداوند در 
قــرآن در بیان جایگاه خود قــرآن در انذار به مردم، از قرآن 
به‌عنوان وسیله هشدار به انسان‌ها)انعام، آیات ۱۹ و ۹۲؛ اعراف، 
آیه ۲ و آیات دیگر(، ابزار انذار‌دهنده به انسان‌هاى آگاه)فصلت، 
آیات ۳ و ۴(، وســیله هشدار به صاحبان خرد)یس، آیات ۶۹ 
و ۷۰(، وسیله انذار به زنده‌دلان و اهل ایمان)همان(، وسیله 
انذار پیامبر)صل‌ىالله‌علیه‌وآله( به ستمگران)احقاف، آیه ۱۲(، 
وسیله هشدار به مردم از عذاب شدید الهى)کهف، آیات ۱ و 
۲( و وسیله هشدار دادن محمّد)صل‌ىالله‌علیه‌وآله( به دشمنان 
سرسخت اسلام)مریم، آیه ۹۷( یاد کرده است و در آیات ۵۰ 
و ۵۱ ســوره انعام بیان می‌کند که پیامبر)صل‌ىالله‌علیه‌وآله(، 

موظّف به انذار خائفان از قیامت به‌وسیله قرآن است.
2. معجزات: از دیگر وسایل و ابزارهای انذار مردمان که در 
قرآن از آن یاد شده، معجزات الهی پیامبران است که به هدف 
اثبات رسالت و تثبیت رسولان از سوی خداوند به پیامبران داده 
می‌شود. خداوند در آیه ۵۹ سوره اسراء می‌فرماید که معجزات 

الهى، وسیله هشدار و اخطار به انسان‌هاست.
3. دوزخ: از دیگر ابزارهای بسیار مهم خداوند در کتب 
آســمانی و از جمله قرآن، اســتفاده از دوزخ است. به‌عنوان 
نمونــه خداوند در آیات ۲۶ تا ۳۶ ســوره مدثــر، جهنّم را 
به‌عنوان وسیله‌اى براى هشدار و انذار انسان‌ها مورد استفاده 

قرار داده است.
پیامبران موظف بودند تا مردم را نسبت به تکذیب اموری 
چون قیامت، حسابرسی، عذاب‌های دوزخ، معاد و رستاخیز و 
مانند آن انذار دهند و آنان را به مسیری هدایت کنند که از 
عواقب بد اعمال خودشــان در امان بمانند.)طور، آیات ۱۱ و 

۱۴؛ واقعه، آیات ۴۷ تا ۵۵ و آیات بسیار دیگر(
موارد انذار

در آیات قرآن گروه‌هایی خاص به‌عنوان کسانی که باید 
انذار شوند مطرح شده‌اند؛ زیرا رفتار آنان به‌گونه‌ای است که 
اگر ادامه یابد آنان را به دوزخ و عذاب‌های آن سوق می‌دهد. 
در حقیقت هشــدارباش نسبت به کسانی خاص مورد تأکید 
اســت؛ زیرا راه و رویه آنان سرانجامی جز دوزخ و عذاب‌های 

آن نخواهد بود.
این گروه‌هــا عبارتند از: اســتهزاگران آیات الهى و 
پیامبران)انعــام، آیات ۴ تا ۶؛ مائــده، آیات ۱۰ و ۱۱(،‌ 
اشــراف و مرفهان ناسپاس)نحل، آیه ۱۱۲؛ مزمل، آیات 
۱۱ و ۱۲؛ سباء، آیه ۳۴(، افزون‌طلبان)تکاثر، آیات ۱ تا 
۶(، بازیگران با دین و نیز فریب‌خوردگان دنیا)انعام، آیه 
۷۰(، پیروان شیطان)نساء، آیات ۱۱۹ تا ۱۲۱؛ حجر، آیات 
۴۲ و ۴۳(، تفرقه‌افکنان)انعام، آیه ۱۵۹(، توطئه‌گران)حج، 
آیات ۴۹ تا ۵۱(، حرام‌خواران)نســاء، آیات ۱۶۰ و۱۶۱(، 
دشــمنان خدا و پیامبران به‌ویژه دشــمنان سرسخت 
دین)مریــم، آیه ۹۷؛ مجادله، آیات ۵ و ۶(، دنیاطلبان و 

تــارکان آخرت)قیامت، آیه ۲۰ تا ۲۹؛ یونس‌، آیات‌‌۷و‌۸؛ 
اسراء، آیه ۱۸(، رباخواران)بقره، آیه ‌۲۷۵؛ آل‌عمران، آیات 
‌‌۱۳۰و‌۱۳۱(، شکنجه‌گران‌ اشــخاص باایمان)بروج، آیه 
۱۰(، طغیانگران)ص، آیات ۵۵ و ۵۷(، ســتمگران)بقره، 
آیه ۱۱۴(، عهدشــکنان و نقض‌کننــدگان پیمان)نحل، 
آیــات ۹۱ تا ۹۵(، غافــان از آیات الهى)یونس، آیات ۷ 
و ۸(، قاتلان متجاوز و ستمگر)نســاء، آیات ۲۹ و ۳۰(، 
کافران)فاطر، آیات ۳۶ و ۳۷(، ناسپاسان و کفران‌کنندگان 
نعمت)ابراهیم، آیــات ۲۸ و ۲۹(، گمراهان)واقعه، آیات 
۵۱ تا ۵۶(، گناهکاران)ابراهیم، آیات ۴۸ تا ۵۲(، مانعان 
ذکر خدا)بقره، آیه ۱۱۴(، متخلّفان جهاد)توبه، آیه ۸۱( 

و مانند آنان.
روش، زمینه‌ها و موانع انذار

از آنجایی که انذار بیشتر در قالب سخن بیان می‌شود، باید 
اموری را در نظر داشت که عبارتند از: بهره‌گیرى از شیوایى 
و رسایى سخن، )مریم، آیه ۹۷(، صراحت و دورى جستن از 
ابهام‌گویى)اعراف، آیه ۱۸۴؛ هود، آیه ۲۵(، لزوم رعایت نرمى 
ســخن و دورى از خشــونت در انذار)طه، آیات ۴۴ تا ۴۸( تا 

هشدار در مخاطب و شنونده تأثیر بگذارد.
از آیــه ۱۲۲ ســوره توبه به دســت می‌آید که از هر 
قــوم و ملتی گروهی برای یادگیری دین بروند تا به انذار 
مردم خویش بپردازند. از همین آیه به دســت می‌آید که 
فقیهان و عالمان دین، موظّف به مقدّم داشــتن انذار قوم 
خود هستند، چرا که پذیرش مردم نسبت به سخنان هم 
قومی‌ها بیشتر اســت و از سوی دیگر انسان نخست باید 
خــودش و خانواده خویش را از آتش دوزخ دور نگه دارد.

)تحریم، آیه ۶؛ شعراء، آیه ۲۱۴(
البته انذار زمانی بیشــتر تأثیر می‌گذارد که زمینه 
پذیرش وجود داشــته باشد. از نظر قرآن اموری چون 
خردورزی)یس، آیــات ۶۹ و ۷۰( ایمان)اعراف، آیات 
۲ و ۱۸۸(،‌ تــرس از خدا در نهان)فاطر، آیه ۱۸؛ یس، 
آیه ۱۱(،‌ تــرس از قیامت)انعام، آیــه ۵۱(، اطاعت و 
پیروى از یادآور‌ىهاى قرآن)یس،آیه ۱۱( و برپاداشتن 

 نماز)فاطــر، آیه ۱۸( مهم‌ترین نقش را در تأثیرپذیری
 انذار دارد.

از نظر قرآن اموری چون اســتکبار)فاطر، آیات ۴۲ و 
۴۳(، رویگردانــى از آیات و معجزات الهی)قمر، آیات ۲ تا 
۵(، تکذیب آیات خدا)همــان(، جدال باطل)کهف، آیات 
۵۵ تــا ۵۷(، جهــل و نادانی )احقاف، آیــات ۲۱ تا ۲۳(، 
حق‌ناشــنوایى)انبیاء، آیه ۴۵(، خوشگذرانی)ســباء، آیه 
۳۴(، عدم تعقل و ســفاهت)ملک، آیات ۶ تا ۱۰(، عقیده 
باطل)اعراف، آیه ۶۹(، غفلت)مریم، آیه ۳۹(، کفر)یونس، 
آیه ۱۰۱(، کوردلی)بقره، آیات ۵ و ۷( و پیروی از هواهای 
نفسانی)قمر، آیات ۳ تا۵( از مهم‌ترین موانع پذیرش انذار 

و تأثیرگذاری آن است.
انذار، وظیفه‌ همگانی

انذار یکی از مهم‌ترین راه‌هایی اســت که قرآن و خداوند 
برای هدایت مردم از آن اســتفاده کرده است. اصولا وظیفه 
همگانی آن است که دیگران را انذار کنند. از آیات قرآن این 
معنا به دســت می‌آید که در هر ملت و قومی هشداردهنده 
وجود داشــته و خواهد داشــت ولی لزوما بــه معنای وجود 
بشــارت‌دهنده نیست. آنچه مهم است وجود کسی است که 

هشدار دهد)ملک، آیه ۸(.

خداوند به صراحت در آیه ۲۴ سوره فاطر می‌فرماید: وَإنِ 
هًٍْ إلَِّ خلَ فیِهَا نذَِیرٌ؛ و هیچ امّتى نبوده مگر اینکه در  ــنْ أمَُّ مِّ

آن هشداردهنده‏اى بوده است.
البتــه اینکه در همه امت‌ها یک هشــدار‌دهنده بوده به 
معنای آن نیست که حتما در همه‌جا پیامبران حضور داشته 
باشــند و بلکه ممکن است که در برخی جاها تنها رسولانی 
از ســوی پیامبران رفته و انذار داده‌اند. نذیر لزوما به معنای 
پیامبر نیست. از آیه ۱۱۲ سوره توبه به دست می‌آید که عالمان 
 و فقیهــان که درس دیــن می‌آموزند در مقام انذار باید نذیر 

باشند. 
در خود حجاز، پیامبر)ص( به همه‌ جای آن ســفر نکرده 
بلکه فرستادگانی را فرستاده تا انذار کنند. پس آنچه اهمیت 

دارد وجود نذیر و انذار است نه حضور پیامبر.
به هر حال، معنای وجود هشداردهنده در همه امت آن 
نیست که در هر شهر و دیار پیامبرى مبعوث شود، بلکه همین 
اندازه که دعوت پیامبران و سخنان آنها به گوش جمعیت‌ها 

برسد، کافى است.

نشانه‌ها، تجلیات امور نهان
نقش نشانه‌ها در جهان امروز بسیار مهم و اساسی است. 
نشانه‌ها در همه جا یافت می‌شود. این نشانه‌ها گویای حقایق 
پیچیده در ساده ترین شکل آن می‌باشند. شما در خیابان با 
نشانه‌هایی چون علائم راهنمایی و رانندگی رو‌به‌رو هستید. 
این علائم ساده، مهمترین و پیچیده‌ترین مفاهیم را به شما 

انتقال می‌دهد و از مرگ و خطر حتمی شما را می‌رهاند. 
نشــانه‌ها در انسان بیانگر اوصاف ذاتی و نهان اوست. اگر 
کســی دارای صفت بخل و یا احسان باشد، آن را می‌توان از 
طریق نشــانه‌های رفتاری به دست آورد. از این رو نشانه‌ها را 
در انســان به عنوان تجلیات و ظهــور اوصاف و صفات ذاتی 
شــخص می‌دانند. به این معنا کــه صفات باطنی و نهان هر 
کسی را می‌توان از طریق نشانه‌ها گوناگون به‌ویژه نشانه‌های 

رفتاری شناخت.
بســیاری از مردم بازیگران ماهری هستند، هر چند که 
نمی‌تواننــد این بازیگری خویش را بــه مدت طولانی ادامه 
دهند، ولی می‌توانند تا مدتی دیگران را گمراه ساخته و فریب 
دهند. مردم عادت دارند دیگران آنان را غیر از آنچه هستند، 
بشناسند؛ به‌ویژه که انســان‌ها می‌خواهند عیوب خویش را 
بپوشانند. همین مسئله موجب می‌شود تا تحت فشار اجتماعی، 

روحیه‌ای را به نمایش بگذارند که حقیقت ندارد.
فشــار اجتماعی، هنجارها را بر شخص تحمیل می‌کند؛ 
بنابراین، شــخص می‌خواهد صفتــی را به نمایش گذارد که 
مطلوب جامعه است. لذا روحیه بازیگری در بسیاری از مردم 

پدید می‌آید. 
با این همه، انســان‌های زیرک با نگاهی به نشــانه‌ها در 
می‌یابند که این شــخص تا چه‌اندازه صادق در رفتار اســت. 
صداقت به معنای تطبیق واقعیت با حقیقت است. به این معنا 
که آنچه را در رفتار و عالم خارج به نمایش می‌گذارد، همان 
چیزی است که در باطن و نفس الامر وجود دارد. این تطبیق 
است که انسانی را صادق یا کاذب جلوه می‌دهد. نشانه‌ها به ما 
کمک می‌کند تا شخصیت فرد را بهتر تحلیل‌نماییم و حقیقت 

و واقعیت امری را درک کنیم.
عــده‌ای از مردم با همه زرنگــی و زیرکی که دارند، در 
مواقع به‌ویژه بحرانی، حقیقت خود را به نمایش می‌گذارند و 

اوصاف و نشانه‌های نمازگزار واقعی در قرآن
منصور حسینی

کمال دینداری
 کمال دین در دو بخش علمی و عملی مطرح می‌شــود، کمال علمی دین، 
آگاهی و شناخت نسبت به بیان الهی است. اگر شخصی به دنبال معارف دینی 
برود، و آن را در ســطح بالایی به دست آورد، به کمال علمی دین رسیده است، 
این همان تفقه در دین است. کمال عملی دین هم در مساله عمل و بکار بستن 
آن مطرح می‌شود، با این توضیح که فروع دین به دو دسته الزامی و غیرالزامی 
تقسیم می‌شــوند. فروع الزامی به معنای واجبات و محرماتی است که از حیث 
فعل و ترک حتمیت دارند. انسان واجبات را حتما باید انجام دهد و محرمات را 
حتما باید ترک کند. اما دسته‌ای از فروع هم غیرالزامی هستند یعنی مستحبات 
و مکروهات. دین‌داری کردن در فروع غیرالزامی، کمال عملی دین اســت، چون 
بعضــی فقط به انجام واجبات و تــرک محرمات اکتفا می‌کنند، اما بعضی دیگر 
نسبت به انجام مستحبات و ترک مکروهات هم توجه و تقید دارند. اینها کسانی 

هستند که به درجه کمال عملی دین‌داری نائل آمده‌اند.)1(
____________
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هر کاری در جهان تاثیراتی از خود به جا می‌گذارد. کارهای انســان افزون بر تاثیرات 
بیرونی بر خود شخص نیز تاثیراتی دارد. تکرار کاری، در انسان در مرتبه نخست حالات و 
در ادامه مقاماتی را ســبب می‌شود که از آن به ملکه یا صفت یاد می‌شود. به عنوان نمونه 
تکرار کاری چون بنایی و نجاری موجب می‌شود تا شخص در آن استاد شود و مردم به عنوان 

کارشناس و خبره به وی بنگرند. 
نماز نیز به عنوان یک کار انســانی، تاثیراتی دارد که می‌توان از آنها به عنوان حالات یا 
اوصاف یا نشانه‌های نمازگزار یاد کرد. پس اگر دیگران به این شخص وقتی می‌نگرند به سبب 

همین حالات، اوصاف و نشانه‌ها، او را به عنوان نمازگزار می‌شناسند.
قرآن اوصاف و نشــانه‌هایی را برای نماز گزار بیان کرده است که در مطلب پیش‌رو به 

برخی از آنها اشاره می‌شود.

نشانه‌هایی را می‌توان یافت که بیانگر صفات درون و خلق و 
خوی باطنی شخص است.

در فرهنــگ ایرانی بارها بر این نکته تاکید شــده که 
برای شــناخت افراد می‌بایست با آنها همسفر، هم سفره 
و همســایه شد و یا در یک جا زیر سقفی با آنها مدتی را 
گذراند. انسان‌ها در سفر سیرت باطنی خویش را به نمایش 

می‌گذارند؛ زیرا در ســختی‌های سفر به‌ویژه در سفرهای 
گذشته و در دوره‌های ما در سفرهای کوهنوردی و اردوهای 
هفتگی می‌توان دانست که شخص چگونه تربیت شده و از 
چه شخصیتی برخوردار است. در سر سفره غذا با چگونه 
خوردن غذا و به جا آوردن آداب سفر و عدم حرص و ولع 
زدن می‌توان همان حقیقت را به دســت آورد؛ چنانکه با 

کســی همسایه شــدن و یا زیر یک سقف بودن است که 
می‌توان با استفاده از نشانه‌ها، شخصیت فردی را به دست 
آورد. این بدان معناســت که انسان موجودی بازیگر است 
و باید در شــرایط خاص این حقیقت را شناخت و از دام 
نمایش‌ها و بازیگری‌های او رســت و حقیقت را در میان 

نشانه‌ها شناخت.

هرگاه سیرت و صورت هماهنگ باشد، در آن صورت است 
که می‌گوییم انسان صادقی است؛ زیرا آنچه را در واقعیت به 
نمایش می‌گذارد همان حقیقت باطنی است که دارا می‌باشد. 
به این معنا که صفت باطنی شخص مطابق با صفت ظاهری 
اوست و بازیگری نمی‌کند بلکه حقیقت شخصیت خویش را 

به نمایش می‌گذارد.

بنابراین، صفات ظاهری و نشانه‌های رفتاری در صورتی 
می‌تواند بیانگر شخصیت شخص و صفات باطنی و سیرت او 
باشــد که این صورت و سیرت مطابق هم باشد. هر چند که 
دانستن این تطابق در بسیاری از موارد سخت است، ولی انسان 

می‌تواند با دقت در نشانه‌ها این حقیقت را دریابد.
اوصاف نمازگزار

نماز هر چند که‌پرستش پروردگار جهانیان و رابطه‌ای میان 
خلق و خداست؛ ولی باید توجه داشت که‌پرستش در اسلام و 
آموزه‌های قرآنی، همواره به هدف ساختن انسان در چارچوب 
فلسفه و اهداف خلقت انسان است. بنابراین، نگرش قرآن به 
مسائل و موضوعات، نوعی تحلیل کارکردگرایانه است. به این 
معنا که هدف از هر عملی که از آن به عنوان عمل صالح یاد 
می‌شــود، تاثیرات آن در ساخت و سازه خود انسان و جهان 
پیرامونی اوست. بر این‌اساس، نماز نیز باید تاثیرات مستقیمی 
بر شخص و غیر مستقیمی بر جهان داشته باشد. لذا بخشی 
از آموزه‌های قرآنی به آثار و کارکردهای نماز اختصاص یافته 
است که از آن جمله می‌توان به آرامش و آسایش برای شخص 
نمازگزار اشاره کرد که در آیات قرآن بر آن تاکید شده است.
نماز به عنوان یک عمل صالح از سوی خداوند تشریع شده 
اســت. شخص نمازگزار می‌بایست با بهره‌گیری از این ابزار و 
وســیله، خود را در مسیر شدن‌های کمالی قرار دهد، بر این 
اساس، نماز به عنوان مهمترین و کوتاه‌ترین ابزار و راه شدن 

کمالی انسان مطرح است. 

نمازگزار واقعی به معنای مومن واقعی است که حقیقت 
هستی را درک کرده و راه راست شدن‌های کمالی را یافته و 
می‌کوشد تا با بهره‌گیری از آموزه‌های عقلانی و وحیانی، خود 
را به کمال مطلق برســاند و از نقص برهد و قوای خویش را 
فعلیت بخشد. از این‌رو به نماز به عنوان مهمترین و کوتاه‌ترین 
راه و ابزار می‌نگرد و دمی از کاربرد آن غافل نمی‌شود. این گونه 
است که دائم در نماز خواهد بود و بر به جا آوردن آن به‌ویژه 
در اوقات آن‌، مراقبت و مواظبت می‌کند. لذا خداوند نمازگزار 
واقعی و حقیقی را نمازگزاری دائم در نماز و اهل محافظت و 
مراقبت بر نماز معرفی می‌کند.)معارج، آیات ۲۲ و ۲۳ و ۳۴(

خوف و رجا
نمازگزار واقعی حقیقت آفرینش را درک کرده و به معاد 
و قیامت باور دارد..)معارج، آیات ۲۲ و۲۶( از این رو نســبت 
به غضب الهی به‌ویژه در قیامت و آخرت بیمناک اســت و از 
دوزخ خشم الهی می‌هراسد.)معارج، آیات ۲۲ و ۲۷ ( و هیچ 
اطمینانی از ایمنی خود تا زمان رهایی از دوزخ ندارد.)معارج، 

آیات ۲۲ و ۲۷ و ۲۸(
البته ایــن هراس همراه با امید به غفران و رحمت الهی 
اســت و او میان خوف و رجا به ســر می‌برد و دل نگرانی او 
موجب یاس و نومیدی‌اش نمی‌شــود؛ چرا که امید پاداش و 
عنایت الهی و ورود در بهشت رضوان خداوندی را دارد.)معارج، 

آیات ۲۲ و ۲۷ و ۳۵(
بر این اســاس، می‌توان در نشــانه‌های نمازگزار به 
خوف و رجای وی‌ اشاره داشت. به این معنا که نمازگزار 
حقیقی انســانی با این خصوصیات اخلاقی است و این 
خوف و رجای خود را به ‌اشــکال مختلف در زندگی‌اش 

به نمایش می‌گذارد.

امانتداری
از دیگر نشانه‌ها و صفات اخلاقی نمازگزار امانتداری است. 
خداوند در آیات ۲۲ و ۳۲ ســوره معارج، نمازگزار حقیقی را 
انسانی امین معرفی می‌کند. بنابراین، اگر بخواهیم تأثیر نماز 
را در کسی بیابیم باید توجه کنیم که این نمازگزار تا چه اندازه 
امین است. اگر کسی امین نباشد ولی نماز بخواند می‌بایست 

در نماز وی شک و ‌تردید کرد.
نمازگزار به ســبب همین امانتداری اســت که از سوی 
خداوند و جامعه تکریم می‌شــود و مــردم با او به بزرگواری 
برخورد می‌کنند؛ چنانکه خداوند نیز در قیامت با او به کرامت 

برخورد می‌کند.)معارج، آیات ۲۲ و ۳۲ و ۳۵(
انفاق

همچنین نمازگزار حقیقی، اهل انفاق اســت و از هرچه 
خداوند روزی‌اش کرده،‌بخشــی را به‌عنوان حق ســائلان و 
محرومان قرار داده و به آنان می‌بخشــد. دست هر کسی که 
به سوی او دراز می‌شود و می‌داند واقعا نیاز دارد، می‌گیرد و 

دست رد بر سینه کسی نمی‌زند. 
باید دانست در اموال همه مردم، حقوقی برای دیگران 
از جمله ســائلان و محرومان قرار داده شده است و اینها 
از حق‌الله و حق‌الناس است؛ ولی از آنجا که تنها نمازگزار 
واقعی و حقیقی همواره به این حقوق عنایت دارد و آن را 
می‌پردازد، خداوند این‌گونه انفاق را نشــانه‌ای از نمازگزار 
واقعی و حقیقی برمی‌شمارد. )معارج، آیات ۲۲ و ۲۴ و ۲۵(

شکیبایی
از دیگر صفات و نشــانه‌های نمازگــزار حقیقی، صبر و 
شکیبایی اوست. خداوند در آیات ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ سوره معارج 
در بیــان دیگر صفت نمازگزار حقیقی می‌گوید که نمازگزار 
واقعی در برابر همه‌گونه ناملایمات و شرور و بدی‌ها، اهل صبر و 
شکیبایی است و به جزع و فزع نمی‌افتد. بنابراین، اگر کسی در 
برابر شرور و بدی‌ها، جزع کرد باید در نمازگزار بودن وی شک 
کرد؛ زیرا نمازش تأثیری در جان و دل او به‌جا نگذاشته است و 
با جزع‌کردن‌ها نشان می‌دهد که ایمانی به پروردگاری خداوند 
ندارد؛ چرا که اگر ایمان داشــت، باور می‌داشت که هیچ جز 
بیرون از دایره مشیت و اراده الهی نیست و در برابر مشکلات 

و بدی‌ها و شرور باید به خدا پناه برد و از او یاری خواست.
عفت و حیا

نمازگزار حقیقی، اهل عفت و حیاســت؛ چرا که نشانه 
دینداری و ایمان به آن، عفت و حیاست. اصولا کسی که حیا 
و عفت ندارد، از جرگه دو دسته انسان‌های عاقل و متدین 
بیرون است؛ زیرا هرجا عقل باشد و انسان، خردمندی کند، 
می‌بایست حیا و دینداری نماید. همچنین هر کسی دیندار 
باشــد، بی‌گمان عاقل و با حیا و عفت نیز می‌باشد. بر این 
اساس، این سه‌گانه را باید همواره در کنار هم یافت؛ چنانکه 
در روایات بسیار معتبر که در همان آغاز کتاب عقل و جهل 
اصول کافی آمده است؛ هرگز این سه‌گانه عقل و حیا و دین 
از هم جدایی ندارند. پس هرجا عفت و حیا باشد، نشانه عقل 
و دین اســت و نشانه دینداری و عقل نیز پرستش خداوند 

با نماز است که بروز و ظهور اثر آن نیز حیا و عفت است.
به هر حال خداوند در آیات ۲۲ و ۲۹ تا ۳۱ سوره معارج 
ضمــن گزارش از صفات و نشــانه‌های نمازگزار واقعی، بیان 

می‌کند که نمازگزار، انسان پاکدامن و به دور از هرگونه آلودگی 
و فحشاء به‌ویژه آلودگی‌های جنسی است.

عهد و پیمان
نمازگــزار واقعی در عمل اجتماعــی، همچنان که اهل 
امانتداری است، اهل عهد و پیمان و وفادار به آن است. خداوند 
در آیات ۲۲ و ۳۲ سوره معارج، نمازگزاران واقعی را پایبند به 
عهد و پیمان معرفی می‌کند. پس اگر شخصی وفادار به عهد 
و پیمان خویش نباشد، در نمازگزاری او شک باید کرد؛ زیرا 
تأثیر مستقیم نماز آن است که انسان در چارچوب عقل و خرد 
عمل کند و چون پیمان‌شکنی خلاف عقل است می‌بایست در 

نمازگزاری چنین شخصی شک کرد.
به هر حال، عقل و دین و حیا مقتضی وفاداری اســت و 
انسان بی‌وفا و عهدشــکن، بی‌دین و بی‌عقل و بی‌حیاست و 

چنین شخصی نمی‌تواند اصولا نمازگزار باشد.
مسئولیت‌پذیری

همچنین نمازگزار، انســانی مسئول اســت و همواره بر 
مسئولیت و نقش اجتماعی خود توجه دارد. از این رو خداوند در 
آیات ۲۲ و ۳۲ سوره معارج، از صفات و نشانه‌های نمازگزار، به 
ادای مسئولیت اجتماعی‌ اشاره می‌کند و می‌فرماید که نمازگزار 
حقیقی به حق و حقیقیت گواهی و شهادت می‌دهد و اگر بر 
حقیقتی آگاهی یافت می‌کوشــد تا آن را بشناساند و به اجرا 
در آورد. بر همین اساس خداوند نمازگزار واقعی را اهل قیام به 
شهادت می‌داند، چرا که قیام به نماز مقتضی قیام به دیگر اصول 
بنیادین دین از جمله دفاع از حق است که در ‌اشکال مختلف 
از جمله شهادت و گواهی در جامعه و مانند آن بروز می‌کند.

بنابراین، نمازگزار واقعی، اهل حق و مدافع آن است و هر 
جا حق باشــد در برپایی آن مشــارکت کرده و به دفاع از آن 
می‌پردازد و اجازه نمی‌دهد تا حقی پایمال شود و ظلم برپا شود.

از آنچه بیان شد به‌خوبی روشن می‌شود که نماز باید 
تأثیرات شگرفی در حالات و مقامات انسان به جا گذارد و 
صفات نیک و پسندیده‌ای را در شخص آشکار و تقویت کند 
به‌گونه‌ای که به‌صورت نشانه‌هایی در زندگی وی هویدا شود.

از آنجا که انذار بیشتر در قالب سخن بیان می‌شود، باید اموری را در نظر داشت که عبارتند 
از: بهره‌گیرى از شیوایى و رسایى سخن، صراحت و دورى جستن از ابهام‌گویى، لزوم 
رعایت نرمى سخن و دورى از خشونت در انذارتا هشدار در مخاطب و شنونده تأثیر بگذارد.

انــذار اعلام خطر اســت؛ یعنی اگر 
آینده خطرناکی در پیش روی کســی 
قرار داشــته باشــد؛ اگر شما از حالا 
به او خبــر دهید و او را بترســانید، 
این نوع خاص از ‌ترســاندن را انذار 
گوینــد. به‌نظر می‌رســد کــه واژه 
هشــدار که امروز در فارسی معمول 
شــده با این مفهوم نزدیک‌تر است. 

نگاهی به ماهیت و اهداف انذارهای قرآن

انذار؛ وظیفه‌ای همگانی

انذار یکی از مهم‌ترین راه‌هایی است که قرآن، برای هدایت مردم از آن استفاده کرده 
است. اصولا وظیفه همگانی آن است که دیگران را انذار کنند. از آیات قرآن این معنا به 
دست می‌آید که در هر ملت و قومی هشداردهنده وجود داشته و خواهد داشت ولی لزوما 
به معنای وجود بشارت‌دهنده نیست. آنچه مهم است وجود کسی است که هشدار دهد.

 محمداحسان آزادی


